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1. پادشاه عراق پس از جنگ جهانی اول.

2. احمد آرام در ســال 1281 هـ.ش در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات 
مقدماتی و متوسطه وارد دانشکده حقوق شد ولی چندی بعد رشته طب را برگزید. 
علاقه زیاد او به تعلیم و تربیت، باعث شــد که طب را در آخرین سال رها کند و به 
خدمات فرهنگی در وزارت فرهنگ بپردازد. این دوره فعالیت فرهنگی او از ســال 
1302 تا 1335 هـ ش به طول انجامید و از سال 1335 به بعد، در سازمان انتشارات 
فرانکلین به فعالیت خود ادامه می داد. آرام، اغلب کتب علمی را به فارسی ترجمه 
می کرد. وی با مجله »سخن علمی« نیز همکاری داشت. از ترجمه های مهم او می توان: 
»شش بال علم«، »اثبات وجود خدا«، »مرزهای دانش«، »تاریخ و فلسفه علم کلام«، 
و... را نام برد. وی سرانجام در سال 1377 در تهران درگذشت. )دایرهًْ المعارف دانش 

و هنر، ذیل »آرام، احمد«(.
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قیام 15 خرداد ‌1342
خواب‌عجیبی‌که‌دیده‌بودم‌در‌‌15خرداد‌‌1342تعبیر‌شد.

دهه‌اول‌ماه‌محرم‌آن‌سال‌حال‌و‌هوای‌خاصی‌داشت.‌مراسم‌سوگواری‌
سالار‌شهیدان‌اباعبدالله‌الحسین)ع(‌به‌دل‌هایی‌که‌از‌فاجعه‌خونین‌فیضیه‌

جریحه‌دار‌بود،‌چنگ‌می‌زد؛‌و‌خون‌ها‌را‌به‌جوش‌می‌آورد.
سخنرانی‌ها‌و‌خطابه‌های‌آتشین‌برخی‌وعاظ‌و‌علما‌و‌روحانیون‌بر‌منابر‌
مســاجد‌و‌تکایا‌و‌حسینیه‌ها‌و‌حضور‌پرجوش‌و‌خروش‌مردم‌متدین‌در‌
این‌مجالس‌از‌طرفی‌و‌تهدید‌رژیم‌شاه‌مبنی‌بر‌برخورد‌با‌کسانی‌که‌علیه‌
شــاه‌و‌اسرائیل‌داد‌سخن‌می‌دهند‌و‌می‌گویند‌که‌اسلام‌در‌خطر‌است‌از‌
سوی‌دیگر،‌همه‌نشانگر‌این‌بود‌که‌لحظات‌آبستن‌حادثه‌ای‌بزرگ‌است.
دو‌روز‌پس‌از‌راه‌پیمایی‌عظیم‌عاشــورا‌کــه‌نماد‌مخالفت‌عمومی‌با‌

می‌کنیم.«‌با‌شنیدن‌این‌خبر‌گویی‌تمام‌دنیا‌را‌به‌من‌داده‌اند،‌سراسیمه‌به‌
سوی‌مسجد‌شتافتم.‌از‌در‌که‌وارد‌شدم‌جمعیت‌زیادی‌را‌دیدم،‌با‌وجود‌
انبوه‌مردم‌امکان‌حرکت‌به‌جلو‌نبود،‌در‌همان‌جا‌ایســتادم،‌در‌حالی‌که‌
پوشــیه‌به‌صورت‌داشتم‌امام‌را‌در‌صدر‌مسجد‌دیدم!‌چهره‌ایشان‌همان‌
چهــره‌نورانی‌و‌الهی‌ای‌بود‌کــه‌در‌خواب‌دیده‌بودم.‌حاج‌آقا‌مصطفی‌در‌
مجاورت‌آقا‌نشســته‌بود.‌به‌حاج‌آقا‌دباغ‌گفتم:‌»من‌آقا‌را‌قبلًا‌دیده‌ام!«‌
گفت:‌»نه،‌اشــتباه‌می‌کنی.«‌در‌همان‌حال‌ایستاده‌و‌بی‌اختیار‌دست‌به‌
سینه‌گذاشتم‌و‌تعظیم‌کرده‌سلام‌گفتم.‌از‌همان‌راه‌دور.‌گویا‌آقا‌متوجه‌
احترام‌ما‌شــدند.‌دستشــان‌را‌بالا‌بردند‌و‌حرکت‌دادند.‌دیگر‌در‌پوست‌
خود‌نمی‌گنجیدم‌و‌سر‌از‌پا‌نمی‌شناختم،‌گویی‌که‌از‌چشمه‌حیات‌بخش‌
کوثر‌نوشــیده‌ام.‌روح‌و‌جانی‌دوباره‌گرفته،‌برایم‌یقین‌حاصل‌شد‌که‌آن‌

گفت:‌»آخر‌جایی‌نداشــتیم.‌
جایی‌به‌نام‌نهضت‌اســلامی‌
وجود‌نداشــت‌و‌ما‌هم‌قاطی‌
توده‌ای‌ها‌شدیم‌و‌علیه‌ظالم‌ها‌

و‌نزدیکی‌میدان‌امام‌بود،‌رفت‌و‌
آمد‌داشت.‌یک‌بار‌از‌او‌پرسیدم‌
که‌بابا،‌تو‌که‌مذهبی‌و‌نمازخوان‌
بودی،‌چرا‌به‌خانه‌صلح‌می‌روی؟‌

بودند،‌آورده‌بــود.‌مردم‌نیز‌در‌
مورد‌یکی‌از‌لات‌ها‌به‌نام‌»رفیع«‌
که‌بگیر‌و‌ببندی‌داشــت‌و‌جزو‌
قلدرهای‌حزب‌توده‌محســوب‌
می‌شــد،‌شعرهای‌محلی‌سروده‌
بودند.‌همچنیــن‌برای‌فردی‌به‌
نــام‌»ناصرانی«‌که‌با‌تشــکیل‌
میتینگ‌برای‌مردم‌ســخنرانی‌
می‌کرد،‌هم‌شــعر‌درست‌کرده‌
بودند.‌شــعر‌جالبی‌بود‌که‌الآن‌
کاملاً‌یادم‌نیست.‌یک‌»چلنگری«‌
هم‌داشتیم‌که‌برای‌حزب‌توده،‌
قمه‌و‌چاقو‌درست‌می‌کرد.‌برای‌

یک‌بار‌هم‌در‌مورد‌همین‌
بی‌حجابی‌و‌انحراف‌در‌ممالک‌
بودم‌ نوشته‌ اســلامی‌مطلبی‌
بــه‌این‌مضمون‌که‌اســتعمار‌
انگلیس،‌رضاخــان‌را‌در‌ایران‌
و‌آتاتورک‌را‌در‌ترکیه‌گماشت‌
تا‌عمامه‌را‌از‌ســر‌روحانیون‌و‌
چادر‌را‌از‌ســر‌زن‌ها‌بردارند.‌
یاســین‌هاشــمی)1(‌را‌هم‌در‌
عراق‌گماشت‌که‌او‌هم‌همین‌
کار‌را‌می‌کــرد‌و‌آن‌شــرکت‌
تجاری‌هند‌شــرقی‌را‌هم‌در‌
منظور‌ این‌ برای‌ هندوســتان‌
تأســیس‌کردند.‌افرادی،‌مثل‌
سلطان‌تیبو‌و‌همسرش‌فاطمه‌
با‌آنهــا‌جنگیدند‌کــه‌به‌هر‌
حال،‌این‌شــخصیت‌ها‌را‌هم‌
نابود‌کردنــد.‌ما‌مأموریت‌این‌
نوکــران‌اســتعمار‌را‌در‌عمل‌
مشــاهده‌کردیم‌که‌در‌اینجا‌
مأمور‌بی‌عفــت‌کردن‌بانوان‌و‌

ذلیل‌کردن‌روحانیون‌بودند.
فعالیت های حزب توده

یادم‌می‌آید‌که‌وقتی‌حزب‌
توده‌در‌شهر‌ما‌به‌قدرت‌رسید،‌
حتی‌تکیه‌ای‌را‌که‌حسینیه‌بود‌
و‌از‌قدیم‌هم‌جای‌مقدسی‌بود،‌
زاده‌ای‌ اشغال‌کردند.‌من‌اخوی‌
داشــتم‌کــه‌در‌مقابــل‌آنها‌

به‌همین‌منوال‌بود‌تا‌کارم‌به‌بیمارســتان‌کشید،‌بستری‌شدم.‌در‌مدت‌
بیماری‌و‌نقاهت‌دایم‌از‌حاج‌آقا‌خواهش‌و‌تمنا‌می‌کردم‌که‌خانه‌و‌اسباب‌
و‌اثاثیه‌را‌بفروشــد‌تا‌به‌قم‌برویم،‌شاید‌که‌توفیق‌خدمت‌و‌کلفتی‌آقا‌را‌
پیدا‌کنم،‌و‌بدین‌گونه‌با‌دیدار‌هر‌روزه‌اش‌دردها‌و‌آلامم‌را‌التیام‌بخشم.
بیماری‌ام‌شــدت‌یافت،‌و‌بیش‌از‌چهل‌روز‌در‌اغما‌بودم.‌پزشک‌های‌
زیادی‌به‌بالینم‌آمدند،‌یکی‌می‌گفت:‌»حصبه‌اســت!«‌دیگری‌می‌گفت:‌
»اعصابش‌ناراحت‌اســت!«‌شــوهرم‌که‌بیشتر‌با‌وضعیت‌روحی‌من‌آشنا‌
بود،‌یکی‌از‌علمای‌قم‌به‌نام‌حاج‌آقا‌موســوی‌همدانی‌را‌که‌از‌دوستانش‌
بود‌به‌بالینم‌آورد؛‌او‌در‌کنار‌بسترم‌دعایی‌خواند.‌شوهرم‌چون‌می‌دانست‌
که‌من‌علاقه‌خاصی‌به‌حدیث‌کساء‌دارم‌از‌او‌خواست‌که‌روضه‌و‌حدیث‌
کســاء‌را‌نیز‌بخواند،‌با‌قرائت‌ایشــان‌احساس‌کردم‌حضرت‌امام‌روضه‌و‌
حدیث‌کساء‌را‌می‌خوانند،‌به‌صدای‌ایشان‌چشمم‌باز‌شد،‌دیدم‌این‌آقای‌
موسوی‌است‌که‌روی‌صندلی‌نشسته‌و‌دعا‌می‌خواند،‌گوشه‌عبای‌ایشان‌
را‌گرفتم‌و‌گفتم:‌»دعا‌کنید‌من‌شفا‌یابم،‌بیش‌از‌این‌نمی‌توانم‌در‌بستر‌

باشم‌و‌از‌بچه‌هایم‌دور‌بمانم.«
دکتر‌ناصر‌پرتوی‌پزشــک‌حاذقی‌که‌متوجه‌مشــکل‌روحی‌و‌فکری‌
من‌بود،‌دستورها‌و‌توصیه‌هایی‌تجویز‌کرد‌و‌مطالبی‌را‌با‌شوهرم‌در‌میان‌
گذاشت،‌که‌پس‌از‌به‌کار‌بستن‌سفارش‌های‌این‌پزشک؛‌حالم‌بهبود‌یافت.

حمله توده ای ها به تکیه امام حسین )ع(

* استعمار انگلیس، رضاخان را در ایران و آتاتورک 
را در ترکیه گماشت تا عمامه را از سر روحانیون و 
چادر را از سر زن ها بردارند. یاسین هاشمی را هم 

در عراق گماشت که او هم همین کار را می کرد.

* توده ای ها یک شب ریختند تکیه امام حسین)ع( و هیئت قرائت قرآن را بر هم زدند؛ 
منبر و چند قرآن کریم را هم آتش زدند و میز و صندلی را با چماق شکستند. تمام این 

چیزها یادم است. معروف بود که حزب توده فومن این تکیه را به هم ریخته است.

* یادم می آید که وقتی حزب توده در شهر ما به قدرت رسید، حتی تکیه ای را 
که حسینیه بود و از قدیم هم جای مقدسی بود، اشغال کردند. من اخوی زاده ای 

داشتم که در مقابل آنها ایستادگی کرد.

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
۵

گرفتن‌نان‌از‌خانه‌بیرون‌رفتم.‌در‌میدان‌خراسان‌جمعیت‌موج‌می‌زد.‌به‌
سمت‌خیابان‌شهباز‌)‌17شهریور(‌رفتم.‌پاسبان‌های‌کلانتری‌‌14را‌دیدم‌
که‌در‌مقابل‌مردم‌ایســتاده‌و‌آرایش‌تهاجمی‌و‌جنگی‌دارند.‌وضع‌کاملًا‌
غیرعادی‌بود،‌ولی‌هجوم‌بحرانی‌نشــده‌بود.‌وارد‌نانوایی‌ســنگکی‌شدم،‌
چند‌نفر‌جلوتر‌از‌من‌آن‌جا‌بودند.‌منتظر‌ماندم‌تا‌نوبتم‌فرا‌برسد.‌ناگهان‌
ســر‌و‌صدایی‌به‌گوش‌رسید،‌بعد‌صفیر‌گلوله‌بود‌که‌سینه‌های‌مردم‌را‌
می‌شــکافت.‌با‌شروع‌درگیری‌شاطر‌دست‌از‌کار‌کشید‌و‌مشتری‌ها‌را‌به‌
زیرزمین‌مغازه‌فرستاد.‌برای‌من‌رفتن‌به‌آن‌جا‌در‌حالی‌که‌پنج‌یا‌شش‌
نفر‌مرد‌حضور‌داشــتند،‌صلاح‌نبود؛‌در‌همان‌مغازه‌ایســتادم.‌از‌سوراخ‌
روی‌کرکره‌دیدم‌که‌گلوله‌ای‌ســینه‌نوجوانی‌را‌شکافت،‌صحنه‌فجیعی‌
بود؛‌دیدن‌این‌منظره‌ســخت‌تکانم‌داد،‌خشم‌تمام‌وجودم‌را‌فرا‌گرفت،‌
دندان‌هایم‌را‌به‌هم‌می‌فشــردم‌تا‌خودم‌را‌کنترل‌کنم.‌مردم‌نیز‌با‌دیدن‌
صحنه‌پرپر‌شدن‌آن‌نوجوان‌خونشان‌به‌جوش‌آمد،‌و‌با‌صدایی‌محکم‌تر‌
شــعار‌می‌دادند‌و‌ابراز‌مخالفت‌می‌کردند.‌پاسبان‌ها‌فرار‌را‌بر‌قرار‌ترجیح‌
دادند.‌مردم‌خشــمگین‌با‌کیوسک‌تلفن‌عمومی‌و‌بشکه‌و‌برخی‌وسایل‌
دیگر‌در‌خیابان‌مانع‌ایجاد‌کردند،‌تا‌پاسبان‌ها‌در‌حمله‌ای‌دیگر‌با‌ماشین‌

به‌تعقیب‌آن‌ها‌نپردازند.
پس‌از‌گذشــت‌یک‌ساعت‌و‌ریختن‌خون‌های‌بسیاری‌اوضاع‌اندکی‌
آرام‌شــد.‌شاطر‌شــروع‌به‌پخت‌نان‌کرد‌و‌من‌پس‌از‌گرفتن‌سه‌قرص‌
نان،‌از‌آن‌جا‌خارج‌شدم‌و‌از‌کوچه‌پس‌کوچه‌ها‌خود‌را‌به‌منزل‌رساندم.‌
حماسه‌‌15خرداد‌و‌مشاهده‌صحنه‌های‌خونین‌آن‌روز‌پاسخی‌برای‌بعضی‌
پرســش‌هایم‌بود،‌پرسش‌هایی‌مانند‌این‌که‌بدانم‌ظالم‌و‌مظلوم‌کیست؟‌
منشــأ‌ظلم‌کجاست؟‌ستمگری‌و‌ستم‌سوزی‌یعنی‌چه؟‌خائن‌کیست؟‌و‌

چه‌کسی‌و‌چه‌چیزی‌سبب‌عقب‌ماندگی‌است؟‌و...

او‌خواهش‌کردم‌و‌او‌به‌دو‌ساعت‌حضور‌در‌قم‌رضایت‌داد.
به‌ســوی‌قم‌رفتیم،‌تمام‌طول‌مسیر‌در‌فکر‌غوطه‌ور‌بودم؛‌و‌دوست‌
داشتم‌که‌مسیر‌کوتاه‌می‌شد‌تا‌من‌سریع‌تر‌امام‌را‌زیارت‌می‌کردم.‌حضرت‌
امام‌صبح‌ها‌و‌عصرها‌چند‌ســاعتی‌برای‌ملاقات‌عمومی‌برنامه‌داشتند‌و‌

وقت‌می‌گذاشتند.
متأسفانه‌ما‌زمانی‌وارد‌قم‌شدیم‌که‌گفتند‌ملاقات‌عمومی‌صبح‌تمام‌
شــده‌است.‌خدا‌می‌داند‌با‌شنیدن‌این‌خبر‌چه‌غمی‌بر‌دلم‌نشست.‌من‌
که‌با‌هزار‌امید‌و‌آرزو‌و‌در‌شرایطی‌بس‌مشکل‌خودم‌را‌به‌آن‌جا‌رسانده‌
بودم،‌و‌من‌که‌در‌امام‌بارقه‌هایی‌می‌دیدم؛‌که‌پاسخگوی‌بزرگ‌زمانه‌است‌
و‌می‌تواند‌به‌پرسش‌های‌ریشه‌دوانده‌در‌ذهن‌و‌جانم‌پاسخ‌بگوید،‌حال‌با‌
دری‌بسته‌رو‌به‌رو‌شده‌بودم.‌بغض‌گلویم‌را‌گرفت،‌و‌اشک‌در‌چشمانم‌
حلقه‌زد؛‌اندوه‌بی‌ســعادتی‌و‌کم‌توفیقی‌بر‌قلبم‌ســایه‌انداخت،‌با‌همین‌
حال‌رو‌به‌ســوی‌حرم‌بی‌بی‌حضرت‌معصومه)س(‌و‌با‌چشم‌تمنا‌به‌آن‌
نگاه‌کردم،‌شوهرم‌که‌متوجه‌حال‌و‌روز‌من‌بود‌گفت‌که‌وقت‌تنگ‌است‌
و‌بهتر‌است‌به‌زیارت‌حرم‌برویم.‌با‌دلی‌شکسته،‌پای‌به‌کوی‌و‌حریم‌یار‌
گذاشتم،‌در‌دل‌فریاد‌می‌زدم:‌»بی‌بی‌جان!‌چرا‌راهی‌پیش‌پایم‌نگذاشتی‌
تا‌آقا‌را‌ببینم؟‌بی‌بی!‌چرا‌این‌توفیق‌از‌من‌گرفته‌شد؟‌چرا‌کمک‌نکردی؟‌

چرا...؟«.‌با‌زیارت‌و‌نماز‌بود‌که‌کمی‌دلم‌سبک‌شد.
برای‌بازگشت‌به‌تهران،‌به‌خیابان‌پشت‌مسجد‌امام‌حسن‌عسگری)ع(‌
رفتیم.‌راننده‌ای‌داد‌می‌زد:‌»تهران!‌تهران!«‌درون‌مینی‌بوس‌چهار‌یا‌پنج‌
نفر‌نشسته‌‌منتظر‌بودند‌تا‌ماشین‌پر‌شود.‌ما‌نیز‌به‌آن‌ها‌پیوستیم.‌من‌از‌

ناراحتی‌لب‌نمی‌گشودم‌و‌از‌شیشه‌خیره‌به‌بیرون‌می‌نگریستم.
ساعت‌دو‌بعد‌از‌ظهر‌راننده‌آمد‌و‌گفت:‌»آقا‌برای‌مجلس‌ختم‌شهدا‌
به‌مســجد‌آمدند،‌هر‌کس‌می‌خواهد‌ایشان‌را‌ببیند،‌عجله‌کند،‌ما‌صبر‌

بشــوند‌و‌چنان‌بشــوند‌و‌شعار‌
حمایت‌از‌رنجبران‌و‌زحمت‌کشان‌
می‌دادند.‌یادم‌هست‌که‌از‌قضا،‌
یک‌بار‌مادرم‌مرا‌فرستاده‌بود‌که‌

ایســتادگی‌کرد.‌ایشان‌با‌این‌
که‌کارمند‌وزارت‌کشــاورزی‌
بود،‌فعالیت‌مذهبی‌هم‌داشت‌
و‌هیئت‌ابوالفضل‌درست‌کرده‌
بــود.‌در‌نهایت،‌حزب‌توده‌در‌
ســاختمانی‌که‌به‌فاصله‌صد،‌
صد‌و‌پنجاه‌متــری‌آنجا‌بود،‌
مســتقر‌شــد.‌افرادی‌که‌در‌
حزب‌توده‌به‌ریاســت‌رسیده‌
بودند،‌در‌میان‌مردم‌شهرستان‌
فومن‌محبوبیتی‌نداشتند.‌فقط‌
یک‌چکمه‌می‌پوشیدند‌و‌شعار‌
می‌دادند‌که‌ارباب‌ها‌باید‌چنین‌

از‌مزرعه‌مقــداری‌علوفه‌بیاورم.‌
هنگام‌برگشت،‌علوفه‌روی‌کولم‌
ســنگینی‌می‌کــرد.‌از‌کنار‌مقر‌
حزب‌توده‌که‌رد‌می‌شدم،‌گفتم:‌
»برادران،‌رنجبران،‌کجا‌هستید‌
کــه‌بیایید‌بار‌مرا‌بردارید؟«‌آنها‌
آدم‌هــای‌مفت‌خــور،‌بی‌حیا‌و‌
پررویی‌بودند‌که‌شــب‌به‌خانه‌

مردم‌می‌ریختند‌که‌البته‌بعدها‌
شکست‌خوردند.‌یکی‌از‌اقوام‌ما‌
که‌نامش‌رضا‌رضایی‌بود،‌اشعار‌
مفصلی‌در‌مورد‌آنها‌سروده‌بود‌
و‌در‌این‌شــعرها،‌اسامی‌اعضای‌
حزب‌تــوده‌را‌که‌در‌شــهر‌ما‌

او‌هم‌آقای‌رضا‌رضایی‌شعر‌گفته‌
بود.‌این‌شعرها‌در‌آن‌زمان‌زبانزد‌

بچه‌ها‌بود.
بعداً‌از‌قدرت‌توده‌ای‌ها‌کاسته‌

شــد.‌دولت‌مرکزی‌که‌قدرتمند‌
شد،‌اینها‌را‌سرکوب‌و‌زندانی‌کرد‌
و‌یک‌تعدادی‌هم‌فراری‌شــدند‌
حرکت‌هایشان‌ مجموع،‌ در‌ ولی‌
حرکات‌مردم‌پسندی‌نبود.‌البته‌
با‌ظالم‌بــد‌بودند‌و‌یک‌حرکت‌
ضد‌ظلم‌وجود‌داشت.‌ما‌بعضی‌
توده‌ای‌ها‌را‌توده‌ای‌های‌ابوالفضلی‌

می‌گفتیم،‌چــون‌اینها‌نماز‌هم‌
می‌خواندند‌و‌خــدا‌و‌پیغمبر‌را‌
قبول‌داشــتند.‌مثلًا‌آقای‌احمد‌
آرام)2(-‌کــه‌آدمــی‌مذهبــی‌و‌
خوان‌بود-‌اما‌به‌خانه‌صلح‌ نماز
حزب‌توده‌که‌در‌خیابان‌فردوسی‌

می‌جنگیم«.
اخــوی‌زاده‌بزرگــم،‌حاج‌
اسماعیل‌شجونی-‌که‌کارمند‌
وزارت‌کشاورزی‌بود‌و‌در‌سال‌
‌1376فوت‌کرد-‌خیلی‌علیه‌
حزب‌تــوده‌تــلاش‌و‌مبارزه‌
یک‌شــب‌ توده‌ای‌ها‌ می‌کرد.‌
ریختند‌تکیه‌امام‌حســین)ع(‌
و‌هیئــت‌قرائت‌قرآن‌را‌بر‌هم‌
زدند؛‌منبر‌و‌چند‌قرآن‌کریم‌را‌
هم‌آتش‌زدند‌و‌میز‌و‌صندلی‌
را‌با‌چماق‌شکستند.‌تمام‌این‌
چیزها‌یادم‌اســت.‌معروف‌بود‌
که‌حزب‌توده‌فومن‌این‌تکیه‌
را‌به‌هم‌ریخته‌اســت.‌البته،‌
بعدها‌مردم‌یادآور‌می‌شدند‌که‌
فلان‌کسی‌که‌آتش‌زد،‌چگونه‌
مرد‌و‌فلان‌کسی‌که‌با‌چماق‌
چنین‌کرد،‌چه‌جور‌مرد‌یا‌مثلًا‌
مردم‌می‌گفتند‌کسی‌که‌چادر‌
از‌سر‌مادر‌من‌برداشت،‌بعدها‌
این‌جوری‌مرد؛‌زنش‌این‌جوری‌
مرد‌و‌خودش‌به‌پیســی‌افتاد.‌
مردم‌آنهایی‌را‌که‌در‌کشــف‌
حجاب‌نقش‌داشــتند‌یا‌برای‌
می‌کردند،‌ فعالیت‌ توده‌ حزب‌
آدرس‌دارند‌که‌کی‌و‌کجا‌و‌با‌

چه‌نکبتی‌سقط‌شده‌اند.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 1

روایت خانم دباغ از قیام 1۵ خرداد

مرحومه مرضیه حدیدچی دباغ از جمله زنان مبارز انقلاب اسلامی بود که در 
این راه شدیدترین شکنجه های ساواک را تحمل کرد. وی در پایگاه نظامی 
در مرز لبنان و سوریه آموزش های رزمی و چریکی را طی کرد و به واسطه 

همین تجارب ارزنده تا سال 1360 فرماندهی سپاه همدان را به عهده داشت. 
سرانجام این مبارز انقلابی در 27 آبان سال  جاری دعوت حق را لبیک گفت.

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم
فشــار‌گسترده‌افکار‌عمومی‌و‌خواســت‌مصرانه‌مردم‌و‌اعتراض‌های‌
پیوســته‌روحانیان‌و‌مراجع،‌سبب‌شد‌که‌رژیم،‌امام‌را‌پس‌از‌گذشت‌ده‌
ماه‌آزاد‌کند.‌مردم‌گروه‌گروه‌به‌دیدار‌ایشان‌می‌شتافتند،‌با‌شنیدن‌اخبار‌
قم؛‌من‌نیز‌شــایق‌بودم‌که‌به‌دیدار‌مرشــد‌و‌مرادم‌بروم.‌از‌حاج‌آقا‌دباغ‌
خواهش‌کردم‌که‌مرا‌به‌قم‌و‌دیدار‌امام‌ببرد.‌او‌ابتدا‌به‌دلیل‌مشغله‌زیاد‌
و‌نداشــتن‌اجازه‌از‌صاحب‌کارش‌با‌این‌ســفر‌موافق‌نبود.‌اما‌سرانجام‌در‌
برابر‌اصرارهای‌من‌تسلیم‌شد.‌خدا‌می‌داند‌که‌چقدر‌برای‌رفتن‌به‌قم‌از‌

حاکمیت‌رژیم‌شــاه‌بــود،‌منزل‌
حضرت‌امــام‌محاصره‌و‌معظم‌له‌
دســتگیر‌و‌از‌قــم‌بــه‌پــادگان‌
عشرت‌آباد‌)ولی‌عصر‌)عج((‌تهران‌
منتقل‌شد.‌در‌مدت‌کوتاهی‌خبر‌
دستگیری‌امام‌در‌سطح‌شهر‌تهران‌
دهان‌به‌دهان‌پخش‌شد.‌رژیم‌از‌
بیم‌حرکت‌و‌واکنش،‌مردم‌شهر‌را‌
در‌محاصره‌چکمه‌پوشانش‌گرفته‌
بود.‌صفوف‌آن‌ها‌حکایت‌از‌آرایش‌

نظامی‌جنگی‌می‌کرد.
هنگامی‌که‌آتشفشــان‌خشم‌
مــردم‌خــروش‌کرد‌و‌مــردم‌به‌
کوچه‌ها‌و‌خیابان‌ها‌ریختند‌و‌در‌
اعتراض‌به‌دســتگیری‌پیشــوای‌
دینی‌و‌رهبری‌سیاسی‌شان‌شعار‌
دادند...‌خون‌از‌در‌و‌دیوار‌شهر‌فرو‌

می‌چکید.
صبح‌آن‌روز‌خونین،‌من‌برای‌

مولا‌و‌آقایی‌را‌که‌مدت‌ها‌پیش‌در‌
خواب‌دیده‌بودم‌و‌از‌شــدت‌درد‌
شانه،‌ناله‌می‌کرد‌خود‌حضرت‌امام‌
است.‌حالم‌دگرگون‌بود،‌نفهمیدم‌
که‌چطور‌و‌چگونه‌از‌قم‌به‌تهران‌
آمدم؛‌چون‌در‌طــی‌راه‌مرتباً‌در‌
زیــر‌چادر‌می‌گریســتم،‌حاج‌آقا‌
مرتب‌می‌گفت:‌»مرضیه!‌خودت‌را‌
کنترل‌کن.‌اگر‌بفهمند‌که‌برای‌چه‌
گریه‌می‌کنی،‌ممکن‌است‌برایمان‌
دردسر‌درست‌شود.‌خودت‌را‌نگه‌

دار!«‌ولی‌مگر‌ممکن‌بود؟!
بعد‌از‌آن‌دیدار‌سرنوشت‌ساز،‌
آتشی‌در‌جانم‌شعله‌ور‌شد‌و‌آرام‌
و‌قــرار‌از‌من‌ربــود.‌از‌آن‌به‌بعد‌
زندگــی‌ام‌غیر‌معمول‌شــد،‌دلم‌
اما‌چه‌ می‌خواســت‌کاری‌بکنم؛‌
کاری؟‌حیــران‌بودم،‌سرگشــته‌
سرگشته.‌ســه‌چهار‌ماهی‌وضع‌

*به ســوی قــم رفتیم، 
تمــام طول مســیر در 
و  بــودم؛  غوطه ور  فکر 
مسیر  که  داشتم  دوست 
من  تا  می شــد  کوتــاه 
را زیارت  امام  ســریع تر 
امام  حضرت  می کــردم. 
و عصرها چند  صبح هــا 
ملاقات  برای  ســاعتی 
داشــتند  برنامه  عمومی 
و وقــت می گذاشــتند.

و  خــرداد   15 *حماســه 
خونین  صحنه های  مشاهده 
بــرای  پاســخی  روز  آن 
بود،  پرســش هایم  بعضی 
پرســش هایی مانند این که 
بدانم ظالم و مظلوم کیست؟ 
منشــأ ظلــم کجاســت؟ 
ســتمگری و ستم ســوزی 
کیســت؟  خائن  یعنی چه؟ 
چیزی  چه  و  کســی  چه  و 
ســبب عقب ماندگی است؟

دادنامه

خواجه حسن زاده
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شوشتر

شماره‌دادنامه:‌‌9109976165101041شماره‌پرونده:‌‌9109986165100285شماره‌بایگانی‌
شعبه‌‌910336تاریخ‌تنظیم:‌91/8/20

مرجع‌رسیدگی‌کننده:‌شعبه‌اول‌حقوقی‌شهرستان‌شوشتر
خواهان:‌شــرکت‌تعاونی‌اعتبار‌ثامن‌الائمه‌به‌مدیریت‌عاملی‌آقای‌محمدحســین‌نظری‌توکلی‌با‌
وکالت‌آقای‌وحید‌حقیقی‌-‌شوشــتر‌خیابان‌طالقانی‌جنب‌درمانگاه‌بهداشــت‌شماره‌‌2مجتمع‌

صاحب‌الزمان)عج(‌طبقه‌اول‌واحد‌سوم
خواندگان:‌1-‌بهمن‌محمودی‌-‌شوشــتر‌دروازه‌خیابان‌رسالت‌روبروی‌سوپرمارکت‌موسوی‌2-‌
محسن‌قلی‌زاده‌-‌شوشتر‌کوی‌فرهنگیان‌بوستان‌سوم‌منزل‌اول‌3-‌سیدعلی‌امین‌زاده-‌شوشتر‌
خیابان‌امام‌ضلع‌غربی‌دفتر‌پستی‌امین‌زاده‌4-‌سعید‌محمودی‌-‌شوشتر‌دروازه‌لین‌یک‌روبروی‌

سوپر‌مارکت‌موسوی
خواسته:‌مطالبه

»رای دادگاه« 
در‌خصوص‌دادخواســت‌شــرکت‌تعاونی‌اعتبار‌ثامن‌الائمه‌به‌مدیریت‌عاملی‌آقای‌محمدحسین‌
نظــری‌توکلی‌با‌وکالت‌آقای‌وحید‌حقیقی‌به‌طرفیت‌آقایان‌1-‌بهمن‌محمودی‌فرزند‌حمزه‌علی‌
2-‌محســن‌قلی‌زاده‌فرزند‌مهدیقلی‌3-‌سیدعلی‌امین‌زاده‌فرزند‌سیدجلیل‌4-‌سعید‌محمودی‌
فرزند‌بهمن‌بخواســته‌مطالبه‌مبلغ‌‌51/150/270ریال‌بابت‌اخذ‌تســهیلات‌بانکی‌و‌تاخیر‌تادیه‌
تا‌تاریخ‌‌91/2/16بانضمام‌هزینه‌دادرســی‌به‌شــرح‌دادخواســت‌تقدیمی‌با‌عنایت‌به‌رونوشت‌
مصدق‌مستندات‌خواهان‌و‌قرارداد‌فروش‌اقساطی‌به‌شماره‌‌103151فی‌مابین‌خواهان‌و‌خوانده‌
ردیف‌اول‌و‌ضمانت‌ســایر‌خواندگان‌و‌عدم‌حضور‌و‌دفاع‌خواندگان‌علی‌رغم‌ابلاغ‌وقت‌دادرسی‌
بنحو‌واقعی‌به‌خوانده‌ردیف‌ســوم‌و‌بنحو‌قانونی‌به‌ســایر‌خواندگان‌و‌عدم‌ارائه‌دلیلی‌بر‌برائت‌
ذمه‌خویش‌و‌با‌توجه‌به‌ســایر‌قرائن‌و‌امارات‌موجود‌در‌پرونده‌علیهذا‌دادگاه‌دعوی‌خواهان‌را‌
ثابت‌تشــخیص‌داده‌و‌مســتندا‌به‌تبصره‌‌2ماده‌‌5قرارداد‌مذبور‌و‌مواد‌‌1‌98و‌‌519قانون‌آئین‌
دادرســی‌مدنــی‌ومواد‌‌10و‌‌219قانــون‌مدنی‌و‌مواد‌‌403و‌‌404قانون‌تجــارت‌خواندگان‌را‌
متضامنــاً‌محکوم‌به‌پرداخت‌مبلغ‌پنجاه‌و‌یک‌میلیون‌و‌یکصد‌و‌پنجاه‌هزار‌و‌دویســت‌و‌هفتاد‌
ریال‌بابت‌اصل‌خواســته‌و‌پرداخت‌خسارت‌تاخیر‌تادیه‌به‌ازاء‌هر‌روز‌یک‌ریال‌در‌هر‌هزار‌ریال‌
اقســاط‌معوقــه‌از‌تاریخ‌‌91/2/17تا‌زمــان‌اجرای‌حکم‌و‌مبلغ‌یک‌میلیــون‌و‌یکصد‌و‌چهل‌و‌
هشــت‌هزار‌ریال‌بابت‌هزینه‌دادرسی‌و‌یک‌میلیون‌و‌هشتصد‌وچهل‌هزار‌ریال‌بابت‌حق‌الوکاله‌
وکیل‌در‌حق‌خواهان‌می‌نماید‌این‌رای‌در‌مورد‌خوانده‌ردیف‌ســوم‌مستندا‌به‌ماده‌‌303قانون‌
مارالذکر‌حضوری‌محســوب‌و‌ظرف‌بیســت‌روز‌پس‌از‌ابلاغ‌قابل‌اعتراض‌در‌دادگاه‌تجدید‌نظر‌
اســتان‌خوزستان‌می‌باشد‌و‌در‌مورد‌ســایر‌خواندگان‌غیابی‌و‌ظرف‌بیست‌روز‌پس‌از‌ابلاغ‌قابل‌
واخواهی‌در‌همین‌مرجع‌و‌ســپس‌ظرف‌بیست‌روز‌پس‌از‌آن‌قابل‌اعتراض‌در‌دادگاه‌تجدیدنظر‌

استان‌خوزستان‌می‌باشد.

دادنامه
شــماره‌دادنامه:‌‌9109976165101212شــماره‌پرونده:‌‌9109986165100415

شماره‌بایگانی‌شعبه:‌‌910474تاریخ‌تنظیم:‌91/9/25
مرجع‌رسیدگی‌کننده:‌شعبه‌اول‌حقوقی‌شهرستان‌شوشتر

خواهان‌:شــرکت‌تعاونی‌اعتبار‌ثامن‌الائمه‌به‌مدیریت‌عاملی‌آقای‌محمدحسین‌نظری‌
توکلی‌با‌وکالت‌آقای‌وحید‌حقیقی-‌شوشتر‌خیابان‌طالقانی‌جنب‌پارکینگ‌شهرداری
خواندگان:‌آقایان‌1-‌قپانی‌اســفندیاری‌غریبوند‌شوشتر‌منازل‌شهرداری‌لین‌‌2منزل‌
شخصی‌2-‌حســن‌قلیلی‌شوشتر‌3-‌سهیلا‌محمدکربلائی‌4-‌محمدحسین‌یوسفعلی‌

هر‌سه‌به‌آدرس‌شوشتر‌فلکه‌‌17شهریور‌بانک‌صادرات‌مرکزی
خواسته:‌مطالبه

در‌خصوص‌دادخواســت‌شــرکت‌تعاونی‌اعتبــار‌ثامن‌الائمه‌به‌مدیریــت‌عاملی‌آقای‌
محمد‌حســین‌نظری‌توکلی‌با‌وکالت‌آقای‌وحید‌حقیقی‌به‌طرفیت‌آقایان‌1-‌قپانی‌
اســفندیاری‌غریبوند‌فرزند‌علی‌مراد‌2-‌حســن‌قلیلی‌فرزند‌عبد‌شــعیب‌3-‌سهیلا‌
محمدی‌کربلائی‌فرزند‌رحیم‌4-‌محمدحســین‌یوســفعلی‌فرزند‌حســن‌به‌خواسته‌
مطالبــه‌مبلغ‌‌90/166/733ریال‌بابت‌اخذ‌تســهیلات‌بانکی‌و‌تاخیــر‌تادیه‌تا‌تاریخ‌
‌91/2/16بانضمام‌هزینه‌دادرســی‌به‌شرح‌دادخواســت‌تقدیمی‌با‌عنایت‌به‌رونوشت‌
مصدق‌مســتندات‌خواهان‌و‌قرارداد‌فروش‌اقســاطی‌به‌شــماره‌‌102608فی‌مابین‌
خواهان‌و‌خوانده‌ردیف‌اول‌و‌ضمانت‌سایر‌خواندگان‌و‌عدم‌حضور‌خواندگان‌در‌جلسه‌
دادرسی‌با‌وصف‌ابلاغ‌قانونی‌به‌خوانده‌ردیف‌دوم‌و‌سوم‌و‌سایر‌خواندگان‌از‌طریق‌نشر‌
آگهی‌و‌با‌توجه‌به‌سایر‌قرائن‌و‌امارات‌موجود‌در‌پرونده‌علیهذا‌دادگاه‌دعوی‌خواهان‌
را‌ثابت‌تشــخیص‌داده‌و‌مستندا‌به‌تبصره‌‌2ماده‌‌5قرارداد‌مذبور‌و‌مواد‌‌198و‌‌519
قانون‌آئین‌دادرســی‌مدنی‌و‌مواد‌‌10و‌‌219قانون‌مدنــی‌و‌مواد‌‌403و‌‌404قانون‌
تجارت‌خواندگان‌را‌متضامنا‌محکوم‌به‌پرداخت‌مبلغ‌نود‌میلیون‌و‌یکصد‌و‌شــصت‌و‌
شش‌هزار‌و‌هفتصد‌و‌سی‌و‌سه‌ریال‌بابت‌اصل‌خواسته‌و‌خسارت‌تاخیر‌تادیه‌تا‌تاریخ‌
‌91/2/16و‌مبلغ‌یک‌میلیون‌و‌نهصد‌و‌بیســت‌هزار‌ریال‌بابت‌هزینه‌دادرســی‌و‌سه‌
میلیون‌و‌دویست‌و‌چهل‌هزار‌ریال‌بابت‌حق‌الوکاله‌وکیل‌و‌پرداخت‌خسارت‌تاخیر‌در‌
تادیه‌به‌ازاء‌هر‌روز‌یک‌ریال‌در‌هر‌هزار‌ریال‌اقســاط‌معوقه‌از‌تاریخ‌‌91/2/17لغایت‌
زمان‌اجرای‌حکم‌به‌عنوان‌وجــه‌التزام‌در‌حق‌خواهان‌می‌نماید.‌رأی‌صادره‌غیابی‌و‌
ظرف‌بیســت‌روز‌پس‌از‌ابلاغ‌قابل‌واخواهی‌در‌همین‌مرجع‌و‌سپس‌ظرف‌بیست‌روز‌

پس‌از‌آن‌قابل‌اعتراض‌در‌دادگاه‌تجدیدنظر‌مرکز‌استان‌خوزستان‌می‌باشد.
خواجه حسن زاده- رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شوشتر

»رأی دادگاه«

آگهی حصر وراثت
آقای‌عبدالحسین‌شهرت‌مهدی‌نیا‌نام‌پدر‌حتوکی‌بشناسنامه‌‌8203
صادره‌از‌اهواز‌درخواستی‌به‌خواسته‌صدور‌گواهی‌حصر‌وراثت‌تقدیم‌
و‌توضیح‌داده‌که‌پدرم‌مرحوم‌حتوکی‌شــهرت‌مهدی‌نیا‌بشناسنامه‌
‌77صادره‌اهواز‌در‌تاریخ‌‌95/6/5در‌شــهر‌اهواز‌اقامتگاه‌دائمی‌خود‌
فوت‌ورثه‌اش‌عبارتند‌از:‌1-‌متقاضی‌با‌مشخصات‌فوق‌2-‌عبدالرزاق‌
مهدی‌نیا‌شماره‌شناسنامه‌‌88صادره‌از‌اهواز‌3-‌عبدالعلی‌مهدی‌نیا‌
شــماره‌شناسنامه‌‌494صادره‌از‌اهواز‌4-‌عبدالنبی‌مهدی‌نیا‌شماره‌
شناسنامه‌‌10655صادره‌از‌اهواز‌5-‌احمد‌مهدی‌نیا‌شماره‌شناسنامه‌
‌1257صادره‌از‌اهواز‌6-‌منصور‌مهدی‌نیا‌شــماره‌شناســنامه‌‌937
صادره‌از‌اهواز‌7-‌ناصر‌مهدی‌نیا‌شــماره‌شناسنامه‌‌1403صادره‌از‌
اهواز‌)فرزندان‌ذکور‌متوفی(‌8-‌کاظمیه‌ضبی‌شماره‌شناسنامه‌‌321
صادره‌از‌اهواز‌9-‌فخریه‌مهدی‌نیا‌شماره‌شناسنامه‌‌8204صادره‌از‌
اهواز‌)فرزندان‌اناث‌متوفی(‌10-‌طلعت‌کمال‌پور‌شــماره‌شناسنامه‌
‌4667صادره‌داراب‌)زوجه‌متوفی(‌و‌لاغیر‌بشرح‌دادخواست‌تقدیمی‌

‌950456/8/95حقوقی‌می‌باشد.
‌اینک‌با‌انجام‌تشــریفات‌قانونــی‌مراتب‌مزبور‌را‌در‌یک‌نوبت‌آگهی‌
می‌نماید‌تا‌هرکس‌اعتراض‌دارد‌یا‌وصیتنامه‌از‌متوفی‌نزد‌او‌باشــد‌
از‌تاریخ‌نشــر‌آگهی‌ظرف‌یک‌ماه‌به‌دادگاه‌تقدیم‌دارد‌و‌الا‌گواهی‌
صادر‌و‌هر‌وصیت‌نامه‌بجز‌ســری‌و‌رسمی‌که‌بعد‌از‌این‌تاریخ‌ابراز‌

شود‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌است.

قاضی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 اهواز
اسلامی 

ابلاغیه رأی
»آقای‌محمد‌زمانی‌فرزند‌پرنس‌با‌کد‌ملی‌‌6469884180نظر‌به‌اینکه‌
در‌نتیجه‌عدم‌حضور‌شما‌در‌شعبه‌رسیدگی‌کننده‌و‌عدم‌ارسال‌لایحه‌
دفاعیه‌براســاس‌دادنامه‌غیابی‌شــماره‌‌139500226039000186
مورخ‌‌95/9/7به‌اتهام‌مباشــرت‌در‌قاچــاق‌‌1/900/000دلار‌آمریکا‌
علاوه‌بر‌ضبط‌ارز‌مکشوفه‌به‌پرداخت‌مبلغ‌یکصد‌و‌سی‌و‌دو‌میلیارد‌
و‌دویســت‌و‌چهل‌میلیون‌ریال‌جزای‌نقــدی‌و‌ممانعت‌از‌خروج‌از‌
کشــور‌به‌مدت‌‌5ســال‌محکوم‌گردیده‌اید‌لذا‌ظرف‌‌20روز‌از‌تاریخ‌
نشــر‌آگهی‌دادنامه‌مذکور‌در‌شعبه‌صادرکننده‌راي‌قابل‌واخواهی‌و‌
ظرف‌‌20روز‌دیگر‌قابل‌تجدیدنظر‌در‌شــعبه‌تجدیدنظر‌ویژه‌قاچاق‌

سازمان‌تعزیرات‌حکومتی‌می‌باشد.«

افشاری- رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز 
گلوگاه شهید زارعی همدان

آگهی تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
یکباب ساختمان در قسمتی از پلاک19۸۸/1۲37 

واقع در بخش دو اهواز
نظر‌به‌اینکه‌هیئت‌موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌فاقد‌سند‌رسمی‌تصرفات‌
مالکانه‌آقای‌عبدالحسین‌دشت‌بزرگی‌را‌در‌قسمتی‌از‌پلاک‌ثبتی‌‌1988/1237
بخش‌دو‌اهواز‌واقع‌در‌پادادشهر‌به‌مساحت‌‌400مترمربع‌را‌مورد‌تأیید‌قرار‌داده‌
و‌آگهی‌های‌موضوع‌ماده‌‌3قانون‌تعیین‌و‌تکلیف‌انتشــار‌یافته‌و‌پلاک‌مرقوم‌در‌
جریان‌ثبت‌بوده‌و‌تحدید‌حدود‌نشده‌است.‌لذا‌بنا‌به‌درخواست‌متقاضی‌آگهی‌
تحدید‌حدود‌اختصاصی‌آن‌منتشر‌و‌به‌اطلاع‌مالک‌و‌مجاورین‌و‌صاحبان‌حقوق‌
ارتفاقی‌می‌رســاند‌که‌عملیات‌تحدید‌حدود‌و‌نقشــه‌برداری‌در‌ساعت‌ده‌صبح‌
روز‌چهارشــنبه‌مورخ‌‌95/10/8محل‌انجام‌و‌شــروع‌خواهد‌شد.‌اعتراض‌نسبت‌
بــه‌حدود‌و‌حقوق‌ارتفاقی‌با‌توجه‌به‌ماده‌‌20قانون‌ثبت‌از‌تاریخ‌تنظیم‌صورت‌
مجلس‌به‌مدت‌ســی‌روز‌پذیرفته‌می‌شود‌و‌معترض‌مؤظف‌است‌که‌ظرف‌مدت‌

یک‌ماه‌به‌دفتر‌دادگاه‌مراجعه‌و‌جریان‌واخواهی‌خود‌را‌پیگیری‌نماید.
شیخ زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو اهواز
تاریخ انتشار 95/9/15 5/3663 م/الف

آگهی ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای‌کاظم‌بیات‌فرزند‌محمد‌دادخواســت‌بطرفیت‌1-‌خسرو‌روحانی‌
فرزند‌حسن‌2-‌مصطفی‌عباسی‌دزفولی‌فرزند‌محمد‌3-‌برزو‌اسماعیلی‌
ضمامــی‌فرزند‌یعقوب‌4-‌غلامرضا‌افشــاری‌فرزنــد‌نوراله‌5-‌یعقوب‌
اسماعیلی‌فرزند‌محمدعیسی‌بخواســته‌مطالبه‌تقدیم‌کرده‌که‌به‌این‌
شــعبه‌ارجاع‌به‌شــماره‌‌950475/8/95حقوقی‌به‌ثبت‌رسیده‌است‌
حســب‌تقاضای‌نامبرده‌و‌اجازه‌محکمه‌مستندا‌به‌ماده‌‌73قانون‌آئین‌‌
دادرســی‌مدنی‌یک‌نوبت‌در‌یکی‌از‌روزنامه‌های‌کثیرالانتشار‌درج‌و‌از‌
نشــر‌آگهی‌در‌روز‌دوشنبه‌مورخ‌‌95/10/20ساعت‌‌10صبح‌در‌جهت‌
دادرســی‌در‌شعبه‌شورای‌حل‌اختلاف‌مجتمع‌شــماره‌دو‌حضور‌یابد‌
و‌یا‌قبل‌از‌موعد‌مقرر‌به‌دفتر‌شــعبه‌مراجعه‌و‌یا‌دریافت‌نســخه‌ثانی‌
دادخواست‌و‌ضمائم‌هرگونه‌دفاع‌و‌پاسخی‌به‌دعوی‌مطروحه‌وارد‌قبل‌
از‌جلســه‌دادرسی‌اعلام‌نماید‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌عدم‌حضور‌و‌یا‌

عدم‌ارسال‌لایحه‌دادگاه‌تصمیم‌مقتضی‌خواهد‌گرفت.‌‌
شعبه 8 شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو اهواز 
علی فتحی

برابــر‌رأی‌شــماره‌‌139560309001002516مورخــه‌‌1365/5/13هیئــت‌دوم‌
موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ســاختمان‌های‌فاقد‌ســند‌رسمی‌
مســتقر‌در‌واحــد‌ثبتی‌حوزه‌ثبت‌ملــک‌ناحیه‌‌2قزوین‌در‌خصوص‌پرونده‌کلاســه‌
‌1394114409001000678تصرفــات‌مالکانه‌بلامعارض‌متقاضی‌آقای‌حســنعلی‌
قهرمانی‌آقچه‌قیائی‌فرزند‌رمضان‌بشماره‌شناسنامه‌‌2صادره‌از‌تاکستان‌در‌ششدانگ‌
یک‌باب‌ساختمان‌به‌مســاحت‌‌79/59متر‌مربع‌پلاک‌فرعی‌از‌اصلی‌مفروز‌و‌مجزی‌
شده‌از‌پلاک‌‌5اصلی‌واقع‌در‌بخش‌‌5قزوین‌خریداری‌از‌مالک‌رسمی‌آقای‌ابوالقاسم‌
آغاســی‌محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عموم‌مراتــب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌
‌15روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشــخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌
اعتراضی‌داشته‌باشند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌
را‌به‌این‌اداره‌تسلیم‌و‌پس‌از‌اخذ‌رسید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تسلیم‌اعتراض،‌
دادخواست‌خود‌را‌به‌مراجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌است‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌

مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1395/8/29تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌1395/9/15

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قزوین
1032/م الف

برگ‌ســبز‌و‌ســند‌کمپانــی‌خــودروی‌ام‌وی‌ام‌مدل‌
‌1391بــه‌رنــگ‌قهــوه‌ای‌متالیــک‌به‌شماره‌شاســی‌
شــماره‌ و‌ ‌018285NATGBAXK1A1018516
موتور‌‌MVM484FAFAو‌شــماره‌انتظامی‌‌86ایران‌
‌495ب‌‌27بــه‌نام‌محمدابراهیم‌مکی‌مفقود‌و‌از‌درجه‌

اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.‌

آگهی قرار تحریر ترکه
بدینوســیله‌اعلام‌می‌نماید‌به‌موجب‌درخواست‌مهناز‌برومند‌و‌غیره‌بطرفیت‌زهرا‌طاهری‌
و‌غیره‌قرار‌تحریر‌ترکه‌مرحوم‌مرتضی‌برومند‌پور‌اموال‌منقول‌و‌غیرمنقول‌پرونده‌کلاســه‌
‌394/2/95ح‌در‌شــورای‌حل‌اختلاف‌اندیمشک‌شعبه‌‌2صادر‌وقت‌رسیدگی‌و‌اجرای‌قرار‌
مورخ‌‌95/10/28ساعت‌‌9صبح‌تعیین‌گردیده‌لذا‌از‌ورثه‌یا‌نماینده‌قانونی‌آنان،‌بستانکاران‌
و‌مدیونین‌به‌متوفی‌و‌کســان‌دیگر‌که‌حقی‌بر‌ترکه‌متوفی‌‌دارند‌دعوت‌می‌شــود‌در‌موعد‌

مقرر‌در‌دادگستری‌اندیمشک‌شعبه‌‌2شورای‌حل‌اختلاف‌مراجعه‌نمایند.

مدیر دفتر شعبه ۲ شورای حل اختلاف اندیمشک

به‌اســتناد‌صورتجلســه‌مجمع‌عمومی‌فوق‌العاده‌مــورخ‌‌1395/1/7
تصمیمات‌ذیل‌اتخاذ‌شد:

محل‌شــرکت‌به‌آدرس‌تهران،‌خیابان‌کارگر‌شــمالی،‌پلاک‌1569،‌‌
طبقــه‌4،‌واحد‌‌11کد‌پســتی‌‌1417994335انتقــال‌یافت‌و‌ماده‌

مربوطه‌در‌اساسنامه‌اصلاح‌گردید.
با‌ثبت‌این‌مستند‌تصمیمات‌تغییر‌محل‌)تغییر‌نشانی‌در‌یک‌واحد‌ثبتی(‌
انتخاب‌شده‌توسط‌متقاضی‌در‌سوابق‌الکترونیک‌شخصیت‌حقوقی‌مرقوم‌

ثبت‌و‌در‌پایگاه‌‌آگهی‌های‌سازمان‌ثبت‌قابل‌دسترس‌می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت دینا مولد پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 434633  و شناسه ملی 10320847293

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر‌رأی‌شــماره‌‌139560309001003540مورخــه‌‌1395/8/24هیئت‌
اول‌موضــوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ســاختمانهای‌فاقد‌
سند‌رسمی‌مســتقر‌در‌واحد‌ثبتی‌حوزه‌ثبت‌ملک‌ناحیه‌یک‌قزوین‌کلاسه‌
‌1394114409001000586تصرفــات‌مالکانه‌بلامعــارض‌متقاضی‌آقای‌
حســن‌زکانی‌فرزند‌اله‌وردی‌به‌شماره‌شناســنامه‌‌951صادره‌از‌قزوین‌در‌
ششــدانگ‌یک‌واحد‌مرغداری‌به‌مســاحت‌‌4800مترمربع‌پلاک‌‌66اصلی‌
واقع‌در‌بخش‌‌12قزوین‌محرز‌گردیده‌است.‌لذا‌به‌منظور‌اطلاع‌عموم‌مراتب‌
در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌‌15روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشخاص‌نسبت‌به‌
صدور‌ســند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراضی‌داشته‌باشند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشار‌
اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌اداره‌تســلیم‌و‌پس‌از‌اخذ‌
رســید،‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تســلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌
مراجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌مذکور‌و‌

عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1395/9/15تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌1395/10/1
حسن غلامحسینی- رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین

1070 م الف

دادنامه
شماره‌دادنامه:‌9109976165101198-‌شماره‌پرونده:‌9109986165100417-‌

شماره‌بایگانی‌شعبه:‌910476-‌تاریخ‌تنظیم:‌91/9/20
مرجع‌رسیدگی‌کننده:‌شعبه‌اول‌حقوقی‌شهرستان‌شوشتر

خواهان:‌شرکت‌تعاونی‌اعتبار‌ثامن‌الائمه‌به‌مدیریت‌عاملی‌آقای‌محمدحسین‌نظری‌
توکلی‌با‌وکالت‌آقای‌وحید‌حقیقی‌شوشتر‌خیابان‌طالقانی‌جنب‌پارکینگ‌شهرداری
خواندگان:‌آقایان‌1-‌حســن‌قلیلی‌شوشــتر‌بانک‌صادرات‌مرکزی‌مســئول‌شعبه‌
2-‌احمد‌چهارمحالی‌3-‌شــهناز‌محمدی‌فر‌4-‌علیرضا‌طهماسبی‌همگی‌به‌آدرس‌

شوشتر‌بانک‌صادرات‌مرکزی‌فلکه‌‌17شهریور
»رأی دادگاه«خواسته:‌مطالبه

درخصوص‌دادخواســت‌شــرکت‌تعاونی‌اعتبار‌ثامن‌الائمه‌به‌مدیریت‌عاملی‌آقای‌محمدحسین‌
نظری‌توکلی‌با‌وکالت‌آقای‌وحید‌حقیقی‌به‌طرفیت‌آقایان‌1-‌حســن‌قلیلی‌فرزند‌عبدشــعیب‌
2-‌احمد‌چهارمحالی‌فرزند‌محمد‌3-‌شــهناز‌محمدی‌فر‌فرزند‌خداداد‌4-‌علیرضا‌طهماســبی‌
فرزند‌میرزاآقا‌به‌خواســته‌مطالبه‌مبلغ‌‌78/786/217ریال‌بابت‌اخذ‌تســهیلات‌بانکی‌و‌تأخیر‌
تادیه‌تا‌تاریخ‌‌91/2/16بانضمام‌هزینه‌دادرسی‌به‌شرح‌دادخواست‌تقدیمی‌با‌عنایت‌به‌رونوشت‌
مصدق‌مستندات‌خواهان‌و‌قرارداد‌فروش‌اقساطی‌به‌شماره‌‌107443فی‌مابین‌خواهان‌و‌خوانده‌
ردیف‌اول‌و‌ضمانت‌‌ســایر‌خواندگان‌و‌عدم‌حضور‌خواندگان‌در‌جلســه‌دادرســی‌با‌وصف‌ابلاغ‌
قانونی‌به‌خوانده‌ردیف‌اول‌و‌سایر‌خواندگان‌از‌طریق‌نشر‌آگهی‌و‌با‌توجه‌به‌سایر‌قرائن‌و‌امارات‌
موجود‌در‌پرونده‌علیهذا‌دادگاه‌دعوی‌خواهان‌را‌ثابت‌تشــخیص‌داده‌و‌مستنداً‌به‌تبصره‌‌2ماده‌
‌5قــرارداد‌مزبور‌و‌مواد‌‌198و‌‌519قانون‌آئین‌دادرســی‌مدنــی‌و‌مواد‌‌10و‌‌219قانون‌مدنی‌
و‌مــواد‌‌403و‌‌404قانون‌تجارت‌خواندگان‌را‌متضامناً‌محکوم‌به‌پرداخت‌مبلغ‌هفتاد‌وهشــت‌
میلیون‌و‌هفتصد‌و‌هشتاد‌و‌شش‌هزار‌و‌دویست‌و‌هفده‌ریال‌بابت‌اصل‌خواسته‌و‌خسارت‌تأخیر‌
تأدیه‌تا‌تاریخ‌‌91/2/16و‌مبلغ‌یک‌میلیون‌و‌هفتصد‌هزار‌ریال‌بابت‌هزینه‌دادرسی‌و‌دو‌میلیون‌
و‌هشــتصد‌و‌سی‌و‌شــش‌هزار‌ریال‌بابت‌حق‌الوکاله‌وکیل‌و‌پرداخت‌خسارت‌تأخیر‌در‌تادیه‌به‌
ازاء‌‌هر‌روز‌یک‌ریال‌در‌هر‌هزار‌ریال‌اقســاط‌معوقه‌از‌تاریخ‌‌91/2/17لغایت‌زمان‌اجرای‌حکم‌
به‌عنوان‌وجه‌التزام‌در‌حق‌خواهان‌می‌نماید.‌رأی‌صادره‌غیابی‌و‌ظرف‌بیســت‌روز‌پس‌از‌ابلاغ‌
قابل‌واخواهی‌در‌همین‌مرجع‌و‌ســپس‌ظرف‌بیســت‌روز‌پس‌از‌ابــلاغ‌قابل‌اعتراض‌در‌دادگاه‌

تجدیدنظر‌مرکز‌استان‌می‌باشد.‌

خواجه حسن زاده- رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شوشتر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(

رئیس ثبت میبد - محمد دهقان بنادکی

‌به‌موجب‌پرونده‌اجرائی‌کلاســه‌56-‌17695ســهم‌از‌‌1415ســهم‌ششدانگ‌یک‌قطعه‌زمین‌
به‌شــماره‌پلاک‌یک‌فرعی‌‌9163واقع‌در‌بخش‌‌23یزد‌ثبت‌و‌ســند‌مالکیت‌بنام‌آقای‌حمید‌
خلخال‌زر‌فرزند‌رمضان‌به‌شناسنامه‌‌277میبد‌صادر‌که‌حدود‌ششدانگ‌بدین‌نحو‌میباشد‌شمالا‌
بطول‌‌68متر‌به‌کوچه‌بن‌بست‌شرقا‌بطول‌‌20متر‌مرزیست‌اشتراکی‌به‌باقی‌مانده‌‌9163جنوبا‌
در‌سه‌قسمت‌اول‌‌24متر‌مرزیست‌اشتراکی‌به‌‌9162دوم‌بطول‌‌32/7متر‌مرزیست‌اشتراکی‌با‌
زمین‌‌9162ســوم‌بطول‌‌10متر‌مرزیست‌به‌رودخانه‌غربا‌بطول‌‌22متر‌مرزیست‌به‌رودخانه‌به‌
مساحت‌‌1415متر‌مربع‌طبق‌نظر‌کارشناس‌رسمی‌حسب‌السهم‌مالک‌به‌مبلغ‌‌499/200/000
ریال‌ارزیابی‌شــده‌که‌برابر‌گزارش‌مامور‌اجرا‌ملک‌مزبور‌بصورت‌ســاختمان‌نیمه‌ســاز‌در‌حد‌
ساخت‌فقط‌زیرزمین‌در‌تصرف‌مالک‌می‌باشد‌و‌پلاک‌فوق‌از‌ساعت‌‌9الی‌‌12روز‌دوشنبه‌مورخ‌
‌1395/6/10در‌اداره‌ثبت‌میبد‌واقع‌در‌خیابان‌کاشانی‌از‌طریق‌مزایده‌به‌فروش‌می‌رسد.‌مزایده‌
از‌مبلغ‌‌499/200/000ریال‌شــروع‌و‌به‌بالاترین‌قیمت‌پیشنهادی‌نقدا‌فروخته‌می‌شود.‌لازم‌به‌
ذکر‌است‌پرداخت‌بدهی‌‌های‌مربوط‌به‌آب،‌برق،‌گاز‌اعم‌از‌حق‌انشعاب‌و‌یا‌حق‌اشتراک‌و‌مصرف‌
در‌صورتی‌که‌مورد‌مزایده‌دارای‌آنها‌باشــد‌و‌نیز‌بدهی‌های‌مالیاتی‌و‌عوارض‌شــهرداری‌و‌غیره‌
تا‌تاریخ‌مزایده‌اعم‌از‌اینکه‌رقم‌قطعی‌آن‌معلوم‌شــده‌یا‌نشــده‌باشد‌به‌عهده‌برنده‌مزایده‌است‌
و‌نیــز‌در‌صورت‌وجود‌مازاد،‌وجوه‌پرداختی‌بابــت‌هزینه‌های‌فوق‌از‌محل‌مازاد‌به‌برنده‌مزایده‌
مسترد‌خواهد‌شد‌و‌نیم‌عشر‌و‌حق‌مزایده‌نقدا‌وصول‌می‌گردد‌ضمنا‌چنانچه‌روز‌مزایده‌تعطیل‌

رسمی‌گردد،‌مزایده‌روز‌اداری‌بعد‌از‌تعطیلی‌در‌همان‌ساعت‌و‌مکان‌مقرر‌برگزار‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌چهارشنبه‌1395/9/1‌7

کارت‌هوشمند‌اینجانب‌حسین‌حدیدی‌فرزند‌محبت‌اله‌
بشــماره‌کارت‌‌1870904و‌کارت‌هوشمند‌کامیون‌
به‌شــماره‌پلاک‌62-918ع‌82به‌نــام‌علی‌فتاحی‌
امیردهی‌فرزند‌میرزاآقا‌بــه‌کدملی‌‌2062115385

مفقود‌گردیده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌است.

دادنامه
پرونــده‌کلاســه‌‌9409983810200480شــعبه‌‌2دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌شهرســتان‌

شهرکرد‌تصمیم‌نهایی‌شماره‌9509973810200584
خواهان:‌آقای‌مجتبی‌دانش‌شهرکی‌فرزند‌غلامعلی‌با‌وکالت‌آقای‌فرزین‌فدائی‌آشیانی‌فرزند‌
مجتبی‌به‌نشانی‌اصفهان‌-‌خ‌نیک‌بخت‌رو‌به‌روی‌دادگستری‌ساختمان‌ماکان‌‌5ط‌‌4واحد‌45
خواندگان:‌1.‌آقای‌علی‌حســین‌رضائی‌فرزند‌عبدالحسین‌2.‌آقای‌حمید‌حمزه‌شلمزاری‌
فرزنــد‌خدارحم‌همگی‌به‌نشــانی‌مجهول‌المــکان‌3.‌تعاونی‌مســکن‌کارگران‌خدمات‌
ســاختمانی‌شــهرکرد‌به‌نشانی‌اســتان‌چهار‌محال‌و‌بختیاری‌-‌شهرســتان‌شهرکرد‌-‌
شــهرکرد‌‌-‌منظریه‌بلوار‌شــهید‌کریم‌بیاتی‌خیابان‌ابوموسی‌روبروی‌ساختمان‌فانوس‌
4.‌آقای‌احمدرضا‌ارزانی‌دهکردی‌فرزند‌فتح‌اله‌به‌نشــانی‌استان‌چهار‌محال‌و‌بختیاری-‌

شهرستان‌شهرکرد‌-‌‌شهرکرد‌-‌خیابان‌فردوسی‌جنوبی‌-‌کوچه‌شیراز‌پلاک‌11
خواســته‌ها:‌1-‌مطالبه‌وجه‌چک‌2-‌مطالبه‌خسارت‌دادرسی‌3-‌مطالبه‌خسارت‌تاخیر‌

تادیه‌4-‌تامین‌خواسته‌
رای دادگاه

در‌خصــوص‌دعوی‌آقای‌مجتبی‌دانش‌شــهرکی‌فرزند‌غلامعلی‌بــا‌وکالت‌آقای‌فرذین‌
خدایی‌آشــتیانی‌به‌طرفیت‌1-‌تعاونی‌مســکن‌کارگران‌خدمات‌ســاختمانی‌شــهرکرد‌
2-‌علی‌حســین‌رضایی‌فرزند‌عبدالحســین‌3-‌حمید‌حمزه‌شــلمزاری‌فرزند‌خدارحم‌
4-‌احمدرضــا‌ارزانی‌دهکردی‌فرزند‌فتح‌الله‌به‌خواســته‌مطالبــه‌وجه‌یک‌فقره‌چک‌به‌
شماره‌759783-‌809عهده‌بانک‌مسکن‌به‌مبلغ‌‌100/000/000ریال‌و‌انضمام‌مطالبه‌
خســارت‌دادرســی‌و‌خســارات‌تاخیر‌تادیه‌و‌حق‌الوکاله‌وکیل‌و‌بدوا‌صدور‌قرار‌تامین‌
خواســته‌به‌میزان‌خواســته‌به‌صورت‌اجرا‌قبل‌از‌ابلاغ‌دادگاه‌بــا‌عنایت‌به‌گواهی‌عدم‌
پرداخت‌بانک‌محال‌علیه‌و‌امضا‌خواندگان‌در‌ذیل‌چک‌ها‌با‌عنایت‌به‌پاســخ‌استعلام‌از‌
بانک‌مربوطه‌که‌چک‌به‌علت‌کســر‌موجودی‌قابل‌پرداخت‌نیست‌و‌امضای‌صحت‌راست‌
چک‌مربــوط‌را‌به‌آقای‌حمید‌حمزه‌شــلمزاری‌در‌حد‌عرف‌مطابقت‌داشــته‌دفاعیات‌
خواندگان‌را‌غیرموجه‌دانســته‌و‌خواندگان‌دلیلی‌مبنی‌بر‌پرداخت‌مافی‌الذمه‌خود‌ارائه‌
نداده‌اند‌دعوی‌خواهان‌را‌مقرون‌به‌صحت‌تشــخیص‌داده‌و‌مستنداً‌به‌مواد‌‌313و‌‌320
قانون‌تجارت‌و‌تبصره‌الحاقی‌به‌ماده‌‌2قانون‌صدور‌چک‌و‌مواد‌‌515و‌‌519و‌‌522قانون‌
آیین‌دادرســی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امــور‌مدنی‌حکم‌به‌محکومیت‌خواندگان‌
به‌صورت‌تضامنی‌به‌پرداخت‌مبلغ‌‌100/000/000ریال‌بابت‌اصل‌خواســته‌و‌همچنین‌
به‌پرداخــت‌مبلغ‌‌3967000ریال‌بابت‌هزینه‌دادرســی‌و‌همچنین‌بــه‌پرداخت‌مبلغ‌
‌3600000ریــال‌بابت‌حق‌الوکاله‌وکیل‌در‌مرحله‌بــدوی‌و‌در‌صورت‌دخالت‌در‌مرحله‌
تجدیدنظر‌مطابق‌تعرفه‌آن‌مرحله‌و‌همچنین‌به‌پرداخت‌خســارت‌تاخیر‌تادیه‌نسبت‌به‌
خواسته‌از‌تاریخ‌چک‌مذکور‌بر‌مبنای‌تناسب‌تغییر‌شاخص‌سالانه‌اعلامی‌از‌سوی‌بانک‌
مرکزی‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌که‌محاسبه‌آن‌بر‌عهده‌واحد‌اجرای‌احکام‌مدنی‌دادگاه‌
می‌باشــد‌در‌حق‌خواهان‌صادر‌و‌اعلام‌می‌گردد.‌رای‌صادره‌نســبت‌به‌خوانده‌ردیف‌اول‌
و‌دوم‌حضوری‌و‌‌ظرف‌مدت‌بیســت‌روز‌از‌تاریخ‌ابلاغ‌قابل‌تجدیدنظر‌در‌دادگاه‌محترم‌
تجدیدنظر‌استان‌می‌باشــد‌و‌نسبت‌به‌سایر‌خواندگان‌غیابی‌و‌ظرف‌مهلت‌بیست‌روز‌از‌
تاریخ‌ابلاغ‌قابل‌واخواهی‌در‌این‌شــعبه‌و‌ســپس‌ظرف‌مدت‌بیست‌روز‌قابل‌تجدیدنظر‌
در‌محاکم‌تجدیدنظر‌اســتان‌می‌باشد‌و‌در‌خصوص‌خواست‌دیگر‌خواهان‌مبنی‌بر‌صدور‌
قرار‌تامین‌خواســته‌از‌اموال‌خواندگان‌و‌نظر‌به‌اینکه‌در‌تاریخ‌پنجم‌بهمن‌ماه‌سال‌هزار‌
و‌ســیصد‌و‌نود‌و‌چهار‌به‌وکیل‌ایشــان‌ابلاغ‌شده‌است‌به‌نحو‌صحیح‌و‌قانونی‌که‌صدور‌
قرار‌تامین‌خواسته‌منوط‌به‌ایداع‌خسارت‌احتمالی‌به‌میزان‌‌6درصد‌خواسته‌ظرف‌یک‌
هفته‌است‌و‌خواهان‌اقدامی‌در‌این‌خصوص‌به‌عمل‌نیاورده‌است‌مستندا‌به‌مواد‌‌108و‌
تبصره‌آن‌و‌‌119قانون‌آیین‌دادرســی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌مدنی‌قرار‌رد‌
درخواست‌تامین‌خواسته‌صادر‌و‌اعلام‌می‌گردد.‌رای‌صادره‌در‌این‌خصوص‌قطعی‌است.
سعید محمدی فرد - دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرکرد

مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری شاهرود

خواهان‌شاکی‌ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام)ره(‌اداره‌کل‌نمایندگی‌استان‌سمنان‌
دادخواســتی‌به‌طرفیت‌خوانده‌نرجس‌اســماعیلی‌به‌خواســته‌نقل‌و‌انتقال‌اموال‌
موضوع‌اصل‌‌49قانون‌اساســی‌به‌منظور‌فرار‌از‌مقررات‌این‌اصل‌تقدیم‌دادگاه‌های‌
عمومی‌شهرســتان‌بخش‌بســطام‌شهرســتان‌شــاهرود‌نموده‌که‌جهت‌رسیدگی‌
به‌شــعبه‌اول‌دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌بخش‌بســطام‌استان‌ســمنان‌واقع‌در‌استان‌
ســمنان-‌شــاهرود-‌بســطام-‌میدان‌امام‌جعفر‌صادق)ع(-‌ابتدای‌خیابان‌کشاورز-‌
کد‌پســتی:‌‌3641977859تلفن:‌39-‌32523338)کد‌023(‌ارجاع‌و‌به‌کلاســه‌
‌9309982317300019ثبت‌گردیده‌که‌وقت‌رســیدگی‌آن‌‌1395/10/6و‌ساعت‌
‌11:30تعیین‌شــده‌اســت.‌به‌علت‌مجهول‌المکان‌بودن‌خوانده‌نرجس‌اسماعیلی‌و‌
درخواســت‌خواهان‌/‌شــاکی‌و‌به‌تجویز‌ماده‌‌73قانون‌آیین‌دادرســی‌دادگاه‌های‌
عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌مدنی‌و‌دســتور‌دادگاه‌مراتــب‌یک‌نوبت‌در‌یکی‌از‌جراید‌
کثیرالانتشــار‌آگهی‌می‌شود‌تا‌خوانده‌متهم‌پس‌از‌نشر‌آگهی‌و‌اطلاع‌از‌مفاد‌آن‌به‌
دادگاه‌مراجعه‌و‌ضمن‌اعلام‌نشــانی‌کامل‌خود‌نســخه‌دوم‌دادخواست‌و‌ضمائم‌را‌

دریافت‌و‌در‌وقت‌مقرر‌فوق‌جهت‌رسیدگی‌حاضر‌گردد.
منشی شعبه اول دادگاه حقوقی بخش بسطام
اســتان‌ســمنان-‌شــاهرود-‌بســطام-‌میدان‌امام‌جعفر‌صادق)ع(-‌ابتدای‌خیابان‌

کشاورز-‌کد‌پستی:‌‌3641977859تلفن:‌39-‌32523338)کد‌023(

خواهان‌ستاد‌اجرایی‌فرمان‌امام‌)ره(‌نمایندگی‌استان‌سمنان‌دادخواستی‌به‌طرفیت‌
خوانده‌مهرالملوک‌عظیما‌به‌خواســته‌تملیک‌یک‌سهم‌مشاع‌از‌کل‌پنج‌سهم‌شش‌
دانگ‌پلاک‌ثبتی‌‌218از‌فرعی‌‌33اصلی‌بخش‌‌2شاهرود‌تقدیم‌دادگاه‌های‌عمومی‌
شهرســتان،‌شهرستان‌شــاهرود‌نموده‌که‌جهت‌رسیدگی‌به‌شعبه‌‌4دادگاه‌عمومی‌
حقوقی‌‌شهرســتان‌شــاهرود‌واقع‌در‌استان‌سمنان-‌شــاهرود-‌خیابان‌تهران-‌کد‌
پستی:‌‌3619651357تلفن:‌54-53-52-‌32393350)کد‌023(‌ارجاع‌و‌به‌کلاسه‌
‌950444ثبت‌گردیده‌که‌وقت‌رســیدگی‌آن‌‌95/11/13و‌ساعت‌‌8/30تعیین‌شده‌
اســت.‌به‌علت‌مجهول‌المکان‌بودن‌خوانده‌به‌درخواســت‌خواهــان‌و‌به‌تجویز‌ماده‌
‌73قانون‌آیین‌دادرســی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌مدنی‌و‌دستور‌دادگاه‌
مراتب‌یک‌نوبت‌در‌یکی‌از‌جرایدکثیرالانتشــار‌آگهی‌می‌شــود‌تا‌خوانده‌پس‌از‌نشر‌
آگهی‌و‌اطلاع‌از‌مفاد‌آن‌به‌دادگاه‌مراجعه‌و‌ضمن‌اعلام‌نشــانی‌کامل‌خود‌نســخه‌
دوم‌دادخواست‌و‌ضمائم‌را‌دریافت‌و‌در‌وقت‌مقرر‌فوق‌جهت‌رسیدگی‌حاضر‌گردد.
مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری شاهرود

»آگهی ابلاغ دادخواست و ضمائم«
خواهان‌ســتاد‌اجرایی‌فرمان‌حضرت‌امام‌استان‌سمنان‌به‌مدیریت‌حسن‌دهشیری‌
بــه‌طرفیــت‌1-‌مهرانگیــز‌2-‌روح‌انگیز‌3-‌حســن‌4-‌فرخ‌5-‌هوشــیار‌جملگی‌
طلوعیان‌فرزندان‌جان‌احمد‌به‌خواســته‌اعتراض‌ثالث‌نســبت‌به‌دادنامه‌شــماره‌
‌9309972321200522-‌‌1393/4/31صادره‌از‌شــعبه‌اول‌دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌
شهرســتان‌مهدیشهر‌و‌فســخ‌آن‌و‌صدور‌حکم‌به‌بطلان‌و‌صدور‌قرار‌تأخیر‌اجرای‌
حکم‌برابر‌ماده‌‌424قانون‌آیین‌دادرســی‌مدنی‌بدادگاه‌عمومی‌مهدیشــهر‌ارائه‌که‌
جهت‌رســیدگی‌به‌شعبه‌اول‌این‌دادگاه‌ارجاع‌و‌شماره‌کلاسه‌‌950230عمومی‌ح‌
ثبت‌و‌برای‌یکشنبه‌مورخ‌‌95/10/19ساعت‌‌10:30صبح‌تعیین‌وقت‌گردیده‌است‌و‌
چون‌خواندگان‌2-‌روح‌انگیز‌3-‌حسن‌4-‌فرخ‌5-‌هوشیار‌جملگی‌طلوعیان‌فرزندان‌
جان‌احمد‌مجهول‌المکان‌اعلام‌شده‌اند‌لذا‌برحسب‌تقاضای‌خواهان‌و‌دستور‌دادگاه‌
ماده‌‌73مصوب‌‌1379مراتب‌فوق‌یک‌نوبت‌در‌یکی‌از‌جراید‌کثیرالانتشار‌ مستند‌به‌
درج‌و‌از‌خواندگان‌فوق‌الذکر‌دعوت‌می‌شود‌که‌از‌تاریخ‌نشر‌آگهی‌قبل‌از‌حلول‌وقت‌
دادرســی‌به‌دفتر‌شــعبه‌اول‌این‌دادگاه‌مراجعه‌ضمن‌دریافت‌دادخواست‌و‌ضمائم‌
آدرس‌دقیق‌خودرا‌کتباً‌اعلام‌دارند‌و‌در‌جلســه‌دادرسی‌شرکت‌نمایند.‌در‌غیر‌این‌
صورت‌مفاد‌دادخواســت‌و‌ضمائم‌و‌وقت‌دادرســی‌ابلاغ‌شده‌تلقی‌و‌دادگاه‌تصمیم‌
مقتضــی‌را‌اتخاذ‌خواهد‌نمود.‌چنانچه‌بعداً‌نیازی‌به‌درج‌آگهی‌باشــد‌فقط‌یکبار‌و‌

مدت‌آن‌ده‌روز‌خواهد‌بود.
محمدذوالفقاریان- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهدیشهر

خواهان‌ستاد‌اجرایی‌فرمان‌امام)ره(‌نمایندگی‌استان‌سمنان‌دادخواستی‌به‌طرفیت‌
خوانده‌مهرالملوک‌به‌خواســته‌تملیک‌یک‌ســهم‌مشاع‌از‌کل‌پنج‌سهم‌شش‌دانگ‌
پــلاک‌ثبتی‌‌231فرعــی‌از‌‌33اصلی‌واقع‌در‌بخش‌‌2شــاهرود‌تقدیم‌دادگاه‌های‌
عمومی‌شهرســتان،‌شهرستان‌شــاهرود‌نموده‌که‌جهت‌رسیدگی‌به‌شعبه‌‌4دادگاه‌
عمومی‌حقوقی‌شهرســتان‌شاهرود‌واقع‌در‌استان‌سمنان-‌شاهرود-‌خیابان‌تهران-‌
کد‌پســتی:‌‌3619651357تلفن:‌54-53-52-‌32393350)کد‌023(‌ارجاع‌و‌به‌
کلاسه‌‌950445ثبت‌گردیده‌که‌وقت‌رسیدگی‌آن‌‌95/11/13و‌ساعت‌‌9/30تعیین‌
شده‌است.‌به‌علت‌مجهوال‌المکان‌بودن‌خوانده‌به‌درخواست‌خواهان‌و‌به‌تجویز‌ماده‌
‌73قانون‌آیین‌دادرســی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در‌امور‌مدنی‌و‌دستور‌دادگاه‌
مراتب‌یک‌نوبت‌در‌یکی‌از‌جراید‌کثیرالانتشــار‌آگهی‌می‌شود‌تا‌خوانده‌پس‌از‌نشر‌
آگهی‌و‌اطلاع‌از‌مفاد‌آن‌به‌دادگاه‌مراجعه‌و‌ضمن‌اعلام‌نشــانی‌کامل‌خود‌نســخه‌
دوم‌دادخواست‌و‌ضمائم‌را‌دریافت‌و‌در‌وقت‌مقرر‌فوق‌جهت‌رسیدگی‌حاضر‌گردد.


